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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال ه رب العالمين و صليالحمدلل  »
 دلیل هفتم

 تا کنون شش دلیل ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. ئله دوم یعنی حرمت شرعی تجریسمدر 

 بعضیبه  ؟است که باید ببینیم که آیا دلالت بر حرمت شرعی تجری دارد یا خیر یل از ادله حرمت شرعی تجری ادله نقلیآخرین دل

نمونه از این ادله نقلیه را ذکر سه دو شوند. مقاصد و نیاتشان عقاب و عذاب می واسطهانسانها ب شده که استنادو روایات ت آیا

 .گوییم و بعد می رویم سراغ روایات. ابتدا چند آیه میکنیممی
 آیات

فحشا  و آنان که دوست دارند که گناه؛ 1«إِنََّ الََّذيِنَ يُحِبَُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَْاحِشَةُ فيِ الََّذيِنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فيِ الدَُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». 1

آنها نازل خواهد  ، خداوند در دنیا و آخرت عذاب دردناکی را بر«فی الدنیا و الآخره لهم عذاب الیم»منان شیوع پیدا کند در میان مؤ

این ظهور در این دارد که  .هی در انتظار آنها استتار گناه شوند بدانند که عذاب الدیگران گرف کهکسانی که قلبا دوست دارند  ،کرد

تجری است، در م کسی که تجری نیز اینچنین است آن در ،کندداشته باشد خداوند او را عذاب میکسی که قصد سوء و نیت سوء 

 شود. و سوء سریره دارد، پس مشمول عذاب واقع میحقیقت نیت سوء 

را که در  چهآن 2«ءٍ قَديرٌمْ بهِِ أللهُ فيَغَفِْرُ لِمنَْ يَشاءُ وَ يعَُذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ أللهُ عَلى كُلِّ شيَْإِنْ تُبْدُوا ما في أنَفُْسِكُمْ أَوْ تُخفُْوهُ يُحاسِبْكُ» .2

کند که . این به صراحت بیان میدهداسبه قرار میحورد مها را مکنید خداوند آنآن را مخفی می شود یادرون شماست و آشکار می

به خاطر این نیات باطنی و طبیعتا وقتی محاسبه انسان شود گیرد و مؤاخذه میر نیز مورد محاسبه قرار میها و مقاصد بشنیات انسان

 .استده یعنی استحقاق ثواب و عقاب پیدا ش ،شود
 روایات

روایات را در کند بر بر ثبوت عقاب بر نیت سوء و اراده عمل. اگر خاطرتان باشد شیخ انصاری این داریم که دلالت میهم ی روایات

البته این روایات ، )را ملاحظه بفرمایید . چند روایترسدند که این روایات به حد تواتر میرسائل بیان کردند و حتی ادعا کرد

 و تعابیر اینها نیز مختلف است(ودشان چند طائفه هستند خ

 و نیت کافر بدتر از عمل اوست. نیت مومن بهتر از عمل اوست 3«عَملَِهِ نيَّةُ الْمؤُمِنِ خَيْرٌ منِْ عمََلِهِ وَ نيَّةُ الْكافِرِ شَرُّ منِْ ». 1

                                                 
 .19سوره نور، آیه 1

 .284سوره بقره، آیه 2

 .2، ح84، ص2کافی، ج 3

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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بد من العذاب و  چه که بر عملین است که آنمعنایش ا ،استاو بدتر از عمل کافر نیت  «کافر شر من عملهنیة ال»گوید وقتی می

 نیز دتر از عمل استکه به را نچمستلزم عقاب است آ، اگر عمل بد .شودطریق اولی مترتب می ر نیت نیز بهب ،دوشالعقاب مترتب می

خوب است نیز  در ناحیه خیر، اگر عمل خوب مستلزم پاداش است آنچه بهتر از عملو کذالک  یمستلزم عقاب است به طریق اول

 .زم پاداش استلتمس

...  الَنَّارِ فيِ اَلنَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فيِ الَدُّنْيَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يعَْصُوا الَلَّهَ أَبَداًقَالَ أَبُو عَبْدِ الَلَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلامَُ : إنَِّمَا خُلِّدَ أَهْلُ » .2

 1«فَباِلنِّيَّاتِ خلُِّدَ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاءَِ 

نیا بمانند و زندگی در نیا این بود که اگر دها در د، زیرا نیت و قصد آنسوزنددر آتش هستند و همیشه در آتش می اهل جهنم مخلد

وجب عذاب است. معصیت در صورت بقاء در دنیا، خودش م نیت بر استمرار شودپس معلوم می .ر معصیت خدا را بکنندکنند تا آخ

فرماید چون می شوند؟، اما چرا از آن به بعد عقاب شوندمی به آن مقدار عقابو معصیت نمودند، دند مقداری که عمر کرزیرا 

 پس خود قصد بر ادامه معصیت مستلزم عقاب و پاداش است. قصدشان این بود.

شاکله  هر کسی بر «شاكِلتَِهِكلٌُّ يعَْمَلُ عَلى » هم مومنان و هم کافران« فَباِلنِّيَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ »فرماید: در ادامه روایت می

به خاطر نیات  بوده. پس خداوند متعال است که بنایش را بر آن گذاشته همان قصد و نیت از شاکله کند؛ منظورخودش عمل می

 دهد و هم عقاب.انسانها هم پاداش می

بلکه فقط رضایت  با آنها شریک است با اینکه کاری نکرده کسی که به فعل قومی راضی باشد «الراضي بفعل قوم شريک معهم». 3

رضایت که هم ی کس ولی  ،شوندعقاب می آن فعل معصیت باشد مرتکبین آن اگرار آنها؛ ولی شریک معهم. قلبی داشته نسبت به ک

موجب عقاب  هشراکت در فعل در حقیقت همان معصیتی است ک ،ر فعل آنها شریک است، زیرا دشودباطنی داشته او هم عذاب می

 شود.می

الرَّاضي بِفعِلِ قومٍ كالدَّاخِلِ فيهِ معََهُم ، و عَلى كُلِّ داخِلٍ في باطِلٍ إثمانِ : إثمُ العَملَِ »دارند که  )علیه السلام( نظیر این را حضرت علی

محسوب شد  ناه و معصیت است و اگر گناهبه تنهایی خودش گ، بدون عمل صریح است که رضایت قلبی این 2«بِهِ ، و إثمُ الرِّضا بهِِ 

  .طبیعتا عقاب و معصیت دارد

روز قیامت  خداوند در« م يوَمَ القِيامَةِإنَّ اللَّه َ يَحشُرُ النَّاسَ على نِيَّاتِهِ»امام صادق: این نیز تقریبا صریح بر مدعا است  روایت از. 4

ه عقاب کند و یا کاست  مبنای محاسبه الهی اانهایش این است که نیات و مقاصد انسمعناین . دکنان محشور میمردم را بر نیاتش

 .دپاداش ده

. این گیرندانسانها به خاطر نیاتشان مورد مؤاخذه قرار میشده که بر اساس آن علی ای حال هم آیات و هم روایات متعددی وارد 

، و خداوند تبارک وتعالی بوده است و قصدش مخالفت با شارع شود. متجری نیز نیتیممتجری هم  شامل شخص و روایات آیات

زی که از متجری سر زده، همین تنها چی ،به خاطر آن حرام شده باشد و عقاب شودته باشد که ولو عمل و فعل او مفسده ذاتی نداش

                                                 
 8۵صفحه  ،2جلد، الکافی 1

 . ۱۵۴نهج البلاغة : الحكمة  2
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این لذا خداوند این عمل را مرتکب شده است. و به نیت زیر پا گذاشتن دستور  مسئله نیت و قصد است. او به قصد مخالفت با مولا

 ند بر حرمت شرعی تجری.کنروایات دلالت می

  بررسی دلیل هفتم

بحث در این بود که آیا دلیلی بر حرمت شرعی داریم یا خیر؟ آن شش دلیل را ملاحظه کردید که هیچکدام دلالت نداشت، اما آیا 

 تواند حرمت شرعی تجری را اثبات کند یا خیر؟این دلیل یعنی آیات و روایات می

معارض عف سندی است و به علاوه عمدتا گرفتار ضآیات اساسا ناظر به مواردی است که از محل بحث ما خارج است و روایات نیز 

ا وجود این اشکالات کند. لذا بهم دارد. یعنی ما روایاتی داریم که دلالت بر نفی عقاب و عذاب از نیت سوء و قصد گناه و معصیت می

رتب بدانیم و حرمت شرعی توانیم عقاب را بر نیت سوء متها نمیکه برخی این روایات دارندو با وجود این معارض سندی و دلالی

 را استفاده کنیم.

باید توجه  «إِنََّ الََّذيِنَ يُحِبَُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَْاحِشَةُ فيِ الََّذيِنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فيِ الدَُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»در مورد آیه  بررسي آيه اول:

ی از هیچ گناهنیت و قصد قلبی است. یک وقت  بالاتر از یک داده شدهب دردناک در دنیا و آخرت بر آن وعده عذا کرد که آنچه

اری نداریم که دهد، البته الان ککند این کار حرام را انجام بدهد ولی انجام نمیدر درونش قصد میاو اما  کسی واقع نشده،ناحیه 

واقع تحقق پیدا کرده است، یک حرامی در خارج خود این آیا جایز است یا نه؟ اما یک وقت بالاتر از این است یک گناهی در عالم 

دش قصد انجام کند با اینکه خوخیلی فرق میواقع شده، و این شخص نسبت به وقوع آن عمل و چه بسا شیوع آن راضی است. این 

کرده است و  بیند که کسی زناکند اما یک وقت میکند ولی این کار را هم نمی. مثلا کسی قصد زنا مییک گناهی را داشته باشد

آید این خوشش می «آمَنُواإنََِّ الََّذِينَ يُحبَُِّونَ أَنْ تشَِيعَ الفَْاحشَِةُ فيِ الََّذِينَ »احساس رضایت باطنی دارد. آیه ناظر به این فرض است 

است و دوست دارد شیوع  و از اینکه این گناه در خارج واقع شده است خوشش آمدهه توسط یک مومنی انجام گرفته که این گنا

 هد. انجام نداین فرق می کند با اینکه کسی خودش بخواهد زنا کند و این کار را  پیدا کند.

ضوع البحث؟ موضوع بحث ما کجا و این هذا و مو« الََّذيِنَ يُحبَُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَْاحِشَةُ »آیه مبین عذاب دردناک برای این افراد است 

 کجا؟  و این

 سوال:

انجام نداده؛ اصلا خدای نکرده کسی به ذهنش برسد که زنا کند و فقط نیت می کند و هیچ بروز خارجی ندارد، اما یک وقت  استاد:

 کند و دوست دارد این شیوع پیدا کند. بیند که یک مومنی این کار را کرده است و احساس رضایت میمی

تواند دلالت بر حرمت رسد نمینیز به نظر می ؛«أنَْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُْوهُ يُحاسِبْكمُْ بِهِ أللهُ إِنْ تُبْدُوا ما في»در مورد آیه  بررسي آيه دوم:

  صرف نیت و قصد بر باطل و حرام مستلزم عقاب است.که  تجری داشته باشد و این

 سوال:

گویند هر قصدی؛ آنچه که در نفستان و میما در مقام جواب هستیم. حرف مستدل این بود. مستدل به این آیه استدلال می کند استاد: 

دهد. حال ما در مقام پاسخ هستیم. این استدلال این است، چه آشکار کنید و چه مخفی کنید خداوند آنها را مورد محاسبه قرار می

لو به مرحله قصدهایی که در باطن انسان وجود دارد وو آقایان است و می خواهند از این نتیجه بگیرند که پس نیت های باطنی 
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کند شود. این دلالت میشود که عقاب بر آن مترتب میعمل نرسد مورد محاسبه و مواخذه است. تجری نیز همین است و معلوم می

 بر اینکه این شرعا حرام است.

 مباح کسی قصد کارییعنی  «أَوْ تُخفُْوهُ»های مباح را نیز در بر بگیرد. اطلاق آیه اگر مورد پذیرش قرار بگیرد باید نیت :ان قلت

 در حالی که روشن است قصد کار مباح عقاب ندارد. .ستهم مشمول آیه اگیرد؛ پس محاسبه قرار میرا دارد، آن هم مورد 

اعمال مباح و خیر، آنهایی که رجحان دارد چه به حد لزوم برسد و چه نرسد، اینها از اطلاق آیه خارج هستند زیرا در ادامه  قلت:

به امور واجبه و مستحیئات است و شامل امور مباحه و قرینه است بر اینکه اینجا منظور س این فراز« فَيغَْفِرُ لمَِنْ يَشاءُ »دارد آیه 

دهیم اگر کار بد کنید عذاب طوری نیست که بگوید اگر ما کار خوبی کنید ما پاداش می« يحُاسِبْكُمْ»لحن شود ما به علاوه نمی

نیز قرینه بر این « فَيغَفِْرُ لمَِنْ يَشاءُ  »کنیم. ید ما شما را مواخذه مید اگر داشته باشخواهد بگوید نیت بمی« كُمْ بهِِ أللهُ يُحاسِبْ»کنیم می

 است. 

ه شرک و نفاق است نه دهد این آیه مربوط به مسئلوجود دارد که نشان میت ندارد زیرا قرائنی در اینجا به هر حال این آیه دلال

معاصی توسط مومنین. یعنی آن نفاق و شرکی که آشکار کنید و یا در درونتان باشد و مخفی کنید خدا شما را مواخذه خواهد انجام 

پس اینجا مطلق قصد و نیت بر معصیت منظور نیست بلکه  کند.دهد و عقاب میگیرد و مورد محاسبه قرار میکرد. یقه شما را می

 ه است یعنی کار شرک آلود یا عمل منافقانه.منظور قصد مشرکان است قصد منافقان

عقاب ندارد. مثلا قصد قتل، سرقت، زنا؛ اینها را یقین داریم که عقاب ها قصد و نیت ما روایات فراوانی داریم که بر اساس آن ثانيا:

برای قصد سرقت یا قتل یا زنا توبه لازم است. اگر اینها معصیت بودند و عقاب هم این است که هیچ کسی نگفته ندارد. شاهدش 

اینکه در هر حال خوب است. بود. البته توبه به معنای غیر لزومی و اینکه انسان از غفلتش استغفار کند، داشتند باید توبه لازم می

ین داریم که مستلزم عقاب نیستند. اگر بخواهیم این آیه را آنچنان انسان باید برای هر کاری این کار را انجام دهد ولی اینها را ما یق

که مستدل گفته معنا کنیم می بایست موارد زیادی را از این آیه خارج کنیم و آیه را تخصیص بزنیم، به یک معنا تخصیص اکثر لازم 

 آید.می

 فتحصل مما ذکرنا که آیات دلالت بر حرمت شرعی تجری ندارد.

 قشرح رساله حقو

 حق دست

تا اینجا ما درباره حق چندین عضو از اعضای انسان مطالبی را عرض کردیم؛ حق گوش، حق چشم، حق زبان، حق پا. یکی دیگر 

 حق دست است.لسلام درباره حق آن سخن گفته،از اعضایی که امام سجاد علیه ا

 توضیح اجمالی

 فرماید: میامام سجاد )علیه السلام( 

فَأنَْ لَا تبَسْطُهَاَ و اما حق دست تو آن است که آن را به سوی حرام دراز نکنی. « لکََ حِلُّيَفأََنْ لَا تَبسْطُهَاَ اِلىَ مَا لاَ  دِکَيَوَ أَمَّا حَقُّ »

 ؛ چیزی که برای تو حلال نیست، دستت را به سوی آن دراز نکنی. لکََ حلِ  یَاِلىَ مَا لاَ 



  

456 

 

حق دست این است که تو آن را به سوی ؛ «العَْاجلِِ  يالأجَلَِ وَ مِنَ النَّاسِ بلِسَِانِ اللاَّئمَِهِ فِ يمِنَ اللَّهِ الْعُقُوبَهَ فِ هِ يْفتَنََالَ بمَِا تَبسْطُُهاَ اِلَ»

آخرت. اما اثر اخروی این  ر دارد؛ یکی در دنیا و یکی دراگر دستت را به سوی حرام دراز کنی، دو نتیجه و اث راز نکنی کهحرام د

 هِ یْفتَنَاَلَ بِمَا تبَسْطُُهاَ الَِ خداوند متعال تو را عقاب خواهد کرد، دست درازی به حرام مستلزم عقوبت خداوند در آخرت است؛ است که 

وَ مِنَ النَّاسِ ؛ اما آن اثر دنیوی ملامت و سرزنش مردم در این دنیا است، الأجَلَِ یالْعُقوُبَهَ فِرسد بر اثر دست درازی به انسان پس می

  ؛ در دنیا سرزنش مردمان نصیب تو خواهد شد. العْاَجِلِ یبِلسِاَنِ اللاَّئمَِهِ فِ

وَ لاَ فرماید: ، بسطش نده، دستت را به سوی حرام دراز نکن؛ اینجا میلاَ تَبْسطُهَاَگوید اول می« هاَيْوَ لاَ تَقْبضِهََا ممَِّا افتَْرَضَ اللَّهُ عَلَ»

؛ یعنی دستت را جمع کن، کوتاه کن، نسبت به آنچه که خدا بر تو واجب کرده. یک حق ایجابی و یک هَایْ افتْرَضََ اللَّهُ علََتَقْبِضَهاَ مِمَّا 

حق سلبی. دست دراز کردن در مقابلش جمع کردن دست است، یعنی اینکه دست خود را نسبت به آنچه که خدا واجب کرده کوتاه 

ی ولی خمس و زکات را باید بدهی، دست حمایت به ولی خدا باید بدهی. در این امور دستت نکن. مال دیگران را نباید دست بزن

 را جمع نکن.  

امام سجاد یک حق ایجابی و یک حق سلبی که « هَايْ عَلَ سَيْممَِّا لَ ريلَهَا وَ بَسطْهَِا اِلىَ كثَِ حِلُّيَممَِّا  ريوَ لكَِنْ تُوَقِّرَهَا بِقَبضْهَِا عَنْ كثَِ »

شود یعنی کأنه در ادامه دو توصیه دیگر هم دارند که باز آن هم به بسط و قبض ید مربوط می کنند.دو الزامی هستند را بیان میهر 

کنند نسبت به مستحبات، کارهای راجح، کارهایی که حسن غیر الزامی دارند دستت را باز کن اما نسبت به مکروهات و توصیه می

؛ تا اینجا کأنه بحث واجب و حرام بود، دستت به سوی حرام باز وَ لَکِنْ تُوقَِّرَهَات را جمع کن؛ چیزهایی که مرجوح هستند دست

ا، آن را گرامی و بزرگ ؛ عزیز بدار آن روقَِّرهَاَنشود؛ دستت از واجبات کوتاه نشود، اما فراتر از این هم این دست یک حقوقی دارد، ُ

؛ خیلی از چیزهایی که برای تو حلال است دستت را از آن کوتاه کن، خیلی چیزها حلال لهَاَ حِل یَمَّا مِ ریبِقَبضِْهَا عَنْ کثَِ؟ بدار با چه

گرامی داشتن این دست است و یک جا صحبت از کنیم، یک جا صحبت از  یو جایز است، اما نباید به هر چیز حلالی دست دراز

دست است. حق لازم، حق مستحب، گرامی بدار آن را با کوتاه کردن از بسیاری از چیزهایی که برای آن حلال است ولی  حفظ این

و نیز این دست را گرامی بدار با باز کردن و  هاَیْعلََ  سَیْمِمَّا لَ  ریوَ بَسطْهِاَ اِلىَ کثَِانجامش به نوعی با بزرگداشت آن سازگار نیست. 

؛ لازم نیست مثل صدقه دادن هَایْ علََ سَیْ ممَِّا لَو واجب نیست اما خوب است که انجام بدهد، اری از چیزهایی که بر تردن به بسیدراز ک

    .و کمک کردن

بسته شود و گره  ر دست این کار را بکند، اگرپس اگ «الآجِلِ يالعَْاجِلِ وَجَبَ لَهَا حُسْنُ الثَّوَابِ فِ يقَدْ عُقِلَتْ وَ شُرِّفَتْ فِ  يَفَاذِاَ هِ»

بخورد و بزرگ داشته شود، اگر پرهیز کند و شرافت پیدا کند و گرامی داشته شود در دنیا، اگر انسان مراقب دستش باشد در دنیا، 

 که در آخرت به او پاداش نیکو داده شود. بر او واجب است الآجِلِ یوَجَبَ لهَاَ حُسْنُ الثَّوَابِ فِ

که مربوط به دست است. اینجا مطالبی است که در بیان تفصیلی  یرامون این فقره از رساله استی پاین یک توضیح کلی و اجمال

 «والحمد لله رب العالمین»               عرض خواهیم کرد.                                                                                       


